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دو سروكوهى

عقاب

براى شيركو بي كس
تا كولى آواره

ماه حلبچه را بفروشد

 آنكه ماه را دزديد، كولى آواره اى بود 
ــكل افسرى بعثى و با كلاه اعيانى  به ش
ــياب و به خنده  و عصايى از عهد افراس
ــاه را بدزدد  ــه مى خواهد م مى گفت ك
ــه تاجرى عنين  ــد ب از حلبچه و بفروش
ــه خانى كه در  ــتانى و ب در بغداد زمس
حرمسراى سوخته اش زار مى زند هنوز، 
ــوخته... ماه كه نبود،  زنى از حلبچه س
ــموم جارى مى شد  عوعويى تاريك مس
چون بمب شيميايى بر صداى بلبل هاى 
ــگى  هار، بال  ــه و ماه كه نبود س حلبچ
ــد... و مى گويند كه  ــا را مى دري بلبل ه
كوهپايه نشينان ترسيدند از حضور كولى 
آواره اى كه به شكل پرزيدنت بغداد بود و 
گريختند از شب هاى بى ماه به شعرهاى 
شيركو و سگ هاى هار پاره شان نكنند، 
ــدند درخت سرو،  ــينان ش كوهپايه  نش

سيب و انگور... 
ــم ميوه ها مويه  ــس اين كه طع - پ

خونين دارد برا دل وميده آدمى است؟
... -

ــى آواره،  ــا مى گويند كه تا كول - ام
ماه حلبچه را بفروشد و برگردد از بغداد 
ــتانى، آن وقت شاعر آنقدر خسته   زمس
ــت كه ماه نفرين مى كند همه  شده اس
ــرود زده  ــقى و بى  س را كه چرا بى عاش

بوديم، چرا؟ 

شعر «شيركو»
شعر زندگى است

ــيركو بي كس به ويژه در  ــعر ش ش
ديوان «من تينويتيم به گر ده شكى»، 
ــيند)،  ــش فرو مى نش ــم با آت (عطش
ــه اى ويژگى خاص  ــب مجموع صاح
ــال قصد  ــن مج ــه در اي ــود ك مى ش
شمردن آنها را ندارم، چون پيش تر در 
تحقيقى با جزييات كامل به آنها اشاره 
ــته ام. آنچه اينجا قصد بيان آن را  داش
دارم دو ويژگى از اين مجموعه است، 
اولى اين است كه شعر شيركو بي كس 
ــه نيم قرن، مداوم  ــه درازاى نزديك ب ب
ــعرى بوده كه از درون مرگ آمده  ش
است، اما سرشار بوده است از زندگى، 
از فاجعه آمده اما سرشار بوده از روياى 
ــرخ، مرتبط ساختن مرگ و  زرد و س
ــى، از موضوعات  زندگى، به نفع زندگ
اصلى بوده است كه به شكلى مستدام 
شعر شيركو حول آن چرخيده است، 
ــمت از وصيتنامه اش نيز، كه  آن قس
ــت در پارك آزادى و در  ــته اس خواس
ــهدا دفن شود، باز هم  كنار يادمان ش
ــرگ و زندگى با  ــاختن م مرتبط  س
ــت، البته به نفع زندگى. با اين  هم اس
وصيتنامه اش به ما مى گويد: من فقط 
با زندگى ام، جنگ مرگ و زندگى  را در 
راستاى حفظ زندگى، به پيش نبردم، 
ــارزه ادامه  ــز به همان مب با مرگم ني

خواهم داد. 
ــز اينچنين، براى يك بار  اكنون ني
ــيوه اى ديگر، تلفيق مرگ  ديگر، به ش
ــى را با هم تكرار مى كند، اين  و زندگ
تلفيق اين بار، از دو جنبه است، اولى از 
راه مرگ خويش، كه در آن زندگى را 
مى يابد، او كه وصيت مى كند در پارك 
آزادى دفن شود يعنى خواستار زندگى 
است، با اين وصيتنامه از گورستان فرار 
و به آغوش زندگى بازمى گردد. دومين 
تلفيق زندگى و مرگ در اين وصيتنامه 
به اين برمى گردد كه كنار شهدا دفن 
شود، اما كجا؟ در پارك آزادى. علاوه 
ــهيد به خودى خود، هم  بر اينكه ش
مرگ است هم زندگى، شهيد مى ميرد 
ــداوم يابد. تا  ــى ت ــراى اينكه زندگ ب
اينجاى صحبت هايم راجع به ويژگى 
اول شعرهاى شيركو بود، ويژگى دوم 
ــعارش، اين است كه همه چيز را با  اش
ــرايد، از همه چيز، شعريت  شعر مى س
ــيركو، مدام شعر  ابداع مى كند، نزد ش
در بالاترين سطح است، خيال و زبان 
ــعرهايش در جوشيدن  در انفجار و ش
ــودت و  ــه بزرگى خ ــلام ب ــت. س اس
ــزارت پر از  ــر و م ــعارت يادت بخي اش

روشنايى و زندگى باد. 

رود

اتفاقى كه افتاده است:
مرگ «شيركو» يا خود «شيركو»

وقتى شاعرى مى ميرد هيچ اتفاقى 
نمى افتد، به جز اينكه ماه آهى مى كشد، 
ــاعر نزديك ترين اتفاق به  چون مرگ ش
ــت. اصلا قرار نيست با  خود زندگى اس
ــعر اتفاقى بيفتد، چون هر اتفاقى كه  ش

مى افتد به خاطر شعر است. 
اينجا در خاورميانه شيركو بي كس، 
ناظم حكمت و احمد شاملو، حيات آنچه 
را كه مى پرستيدند تهديد نكردند. آنها به 
ــمت زندگى  دنيا آمدند، كلمات را به س
ــيركو بي كس،  جهت دادند و مردند. ش
ــى عليه نيروى مرگ بود و  نيروى زندگ
چيز خاصى درباره مرگش وجود ندارد. 
ــخن گفت خود  آنچه درباره اش بايد س
ــاطت  ــت آنگونه كه به وس ــى اس زندگ
ــيركو بي كس خود را از تاريك ترين  ش
ــيد. اينجا در  ــرون كش ــه زمان بي نقط
ــودنِ خاورميانه،  ــر در – ميانه - ب تقدي
ــى  ــه خاورميانه از دل كُرد، كس در ميان
ديگر، بي كسى ناگفتنى اين گوشه از اين 
ــه را با استعاره نشان داد.  زمين بى گوش
شيركو بي كس نمادى بر بي كسى خود 
زندگى بود، در عصرى و در عرصه اى كه 
مرگ تصوير مكرر است. او كليدى است 
براى «فهم» خاورميانه اى كه امروز فقط 
ــود. خاورميانه را با  دارد «مصرف» مى ش
هيچ علمى نمى توان شناخت و با هيچ 
فلسفه وجودى موجودى نمى توان نحوه 
ــعر كليدى  بودنش را فهم كرد، تنها ش
ــت براى ورود به اعماق زخم هايش.  اس
ــت كه مردمان اينجا  به همين دليل اس
جدى ترين حرف شان را با شعر مى زنند. 
هميشه همين طور بوده است. ما  هزاران 
ــف مان  ــال قبل از اينكه ديگران كش س
كنند شاعر بوديم. تا آن معرفت راستينى 
كه شعر را بفهمد و بفهماند آغاز نشود، 
خاورميانه فهميده نخواهد شد. به همين 
دليل است كه هنوز غريبيم و همچنان 
شيركو، بي كس است و تنها كسى است 
كه مى تواند ابراز حقيقى اندوه كُرد بودن 
ــع لحظه اى بودن و  باشد، يعنى تشعش
ــان  نبودنِ مردمى كه خصيصه اصلى ش
ــت – ديگران – در – جهان  «در – معي
- بودن» است؛ بودنى كه چيزى نيست 
ــه از عناصر  ــاده اى يكدلان به جز هم  نه
ــى كه چيزى  ــودن و نبودن ديگرى ها ب
ــته دست همگنان به  نيست به جز كش
ــيركو نگاهى بود  تزوير ديگران بودن. ش
ــان، يعنى كنار  ــن جاى جه به دورتري
ــس بود و «در اينجا بايد از  تو، پس بي ك
ــخن گفت كه  ــاى تنهايى س آن جان ه
ــت  به خاطر تعمق در امر بيكران به دس
ــه انزوا رانده  ــان از جهان ب هم قطاران ش
شدند؛ تعمقى كه به خاطر يك ايده آل 
بود نه يك خير عملى. اين جانسپاران از 
ــتند و درگذشت شان بسا  وجود درگذش
ــود كه  از منظرگاهى ديگر آنى لحاظ ش
ــخن گفتيم»  درباره اش به ديگرگونه س

(هگل، مقدمه علم منطق) 
و  ــت  درگذش ــود  وج از  ــيركو  ش
درگذشتش به خاطر چيزى بود شريف تر 
از وجود و آنچه هست، يعنى امكانى كه 
مى تواند باشد. كدام ايده آل، كدام امكان 
ــانيت و زندگى متكى بر  به جز خود انس
ــه اين حد  ــانى را تا ب ــد انس آن، مى توان
مجروح و اندوهگين كند كه شيركو را؟ 

هايدگر در ستايش هوسرل گفت: «تو 
 اى معلم ما كه به ما دوستى با امر ممكن 
را آموختى...». آرى دوستى با امر ممكن، 
ــاعرانى برمى آيد كه در  تنها از عهده ش
ــرت، مى توانند درباره  ــن هنگامه عس اي
ــرايند. در آن لحظه درنگى  حلبچه بس
كه به قول فيشته ديگر «بى تعارف حرف 
ــفه زندگى نيست و زندگى  بزنيم، فلس
فلسفه نيست»، تنها شعر مى تواند خانه 
دلِ شكسته هستى باشد. اما اين هستى 
ــه اجتماع گريزى  انزواى متصوفان هيچ 
ــدارد، بلكه خود زندگى، خود جامعه و  ن
ــت. دوستى با امر ممكن،  خود مردم اس
ــتلزم عبور از وجود است و هايدگر  مس
ــايد در  واقع هرگز آن را نياموخت، اما  ش
ــا بتوان گفت كه اين امر ممكن بود  بس
كه با شيركو دوست بود، زيرا با آن كلمه 
نادره باكره اى كه هايدگر جست و نيافت، 

شيركو  هزار شعر سرود. 
ــا، در خاورميانه، در ميانه  در اينج
ــه چيز، جايى كه هيچ راهى نه به  هم
ــود،  آنجا ختم و نه از آنجا آغاز مى ش
بلكه در ميانه تمامى راه هاست، اتفاقى 
ــت. نه مرگ شيركو نيست،  افتاده اس

زندگى اش است. 

صليب

او و شعر او، تو و شعر تو

ــتاره سرزمينى  ــمانى خيره به ديجورى آسمان بى س ــبان، با چش گاه نيم ش
ــان بوته هاى مصدوم  ــيم در مي ــان نس زخمى و گاه گوش به صداى وزش مارس
ــيارى از زمزمه هاى بازمانده در  ــه اى مجروح؛ به وهم يا به واقع؛ يقينا1 و به بس بيش
ــتانى سرزمينش گوش جان سپرده بود، به مزامير2 و سرود و  «زيگورات»هاى باس
نواهاى ماناى بازمانده «ماد» در «حيران»ها در «هوره» در «بالاد» و نغمه هاى آيينى 
كه سينه به سينه از اعماق قرون بر آمده بودند، به متل و حكايت هاى حاكى از رنج 
رهنمونش مى كردند... پس براى همين بود كه به الهام هاى هميشگى در شعر قلبا 
باور داشت، براى همين بود كه خيره مى شد به درخت، به بلوط به سنگ، به كوه و 
به آب و دريايى كه در كردستان نبود و در سوئد وقت كوچ، مدام خيره اش مى شد 
و اين خيره گى به سرزمين شعر رهسپارش مى كرد. صداهايشان و نواهاى بطئى 
آنها را تمييز مى داد، حتى به خود آزادى مى نگريست كه به خيال، حتى به هيبت 
يك مرد مصمم در «سليمانيه» در كوچه اى شبانه قدم مى زد، به ابرها مى نگريست تا 
شعرش ملهم شود از بارش از برف از بوران حتى... براى همين است كه هيچ شاعر 
مدرنى در خاورميانه به اندازه او رفيق بدوى طبيعت پيرامونش نبود! بى ترديد، ترنم 
و ترانه هاى ملتش را بارها شنيده بود، با خويش به دفعات و مكرر نجوايشان مى كرد 
با سوگمرگ  و «مور»3 مادران مردمش بارها بغض كرده بود و مثل يك مرد، درست 
مثل يك مرد، درست گريسته بود در خلوت قلعه بزرگ تنهايى اش. اين تنهايى و 
ــت؛ از آن نوع تنهايى كه انگار، آدمى بى سلاح و اهل  ــعرش عيان اس تفاوت در ش
معرفت، ناگاه خود را ميان معركه سرسام گرفته مسلسل و غرش تفنگ در تنگه اى 
تنگ ببيند كه ديگر، گريزى نيست و عجيب گير افتاده است؛ شعريت شعرمحض 
ــانى از جنگ و جنون ندارند، چنينند... او با كليدى گريسته بود كه  او آنها كه نش
مى توانست فتح باب باشد در روزگارى كه دروازه هاى شهر را به توپ مى بندند. براى 
همين است كه سكوت و غرقه شدن ها در شهود و تجلى عارفانه در شعر او نادر است! 
ــعر او شعرى است كه در برابر تاريخ و داورى زمانه مى ايستد، شهادت مى دهد،  ش
محكوم مى كند، مدام و بى امان گواهان را احضار مى كند، با انگشت اشاره اش نشان  
مى دهد كه غافلان ببينيد آن پوتين بازهم براى هزارمين بار پايمال كرد، آن غنچه 
ــعر را، آن پوتين دهان آن كودك  ــكوفه را، آن پوتين پايمال كرد ش را آن تازه ش
ــى  را كه ترانه مى خواند غرق خون و خُرده دندان مى كند. او كابوس مى ديد  واكس
همه عمر، خوناب مى ديد همه روز در بازار «سليمانيه» در قلعه «هولير». نمى ترسيد 
اما پرواى پرنده داشت! كه مبادا با شليك شاهينى گلوله اى، پرواز را ديگر نتوان به 
خاطر سپرد! براى همين بود كه همه عمر پرواى پرواز داشت. سروده هايش كه به 
صدق؛ مصداق درد و درك عميق سرزمين هميشه سوگوارش بوده است، همين 
ــه با او بوده اند در ذهنش و قلبش و  ــان»4ها هميش را تاكيد مى كند. گويى «گوس
ــرزمينش را مى آموخته اند، براى همين است كه افسانه ها و  ــمر»گويى س به او «س
ــطوره هاى ملتش در شعرش موج مى زند. براى همين است كه گاه در شعرش  اس
ــتگى تعريف كند! براى همين است كه  نقالى و طنازى مى كند تا آنها را به شايس
زياد دربند تكنيك و فرم نيست و اين مهم است كه براى او مهم نيست!  در اين 
روزگار عسرت او مصمم بود كه بسرايد. مصمم بود با «مم و زين»5 همه عمر عاشق 
بماند. مصمم بود «بيت» «برايموك»ازابيات كهن كردى، بر «سوتماك» بر خاك سياه 
تازه سوخته، با نمايشى از «لوركا» را پيوند بزند، بياميزد. براى همين بود كه سراغ 
«لوركا» رفت، خيلى شبيه همند نه در شعر در شعور شعر! و نمايشنامه لوركا را به 
كردى برگرداند!  او كنار دريايى در شمال اروپا، به انديشه غرقه مى شود كه آخر چرا 
روزگار آدمى به آنجا رسيده كه حتى رويا را انفال مى كنند! با آن مرد در حلبچه 
خفه مى شود اما در شعرش عين نفس جنايت مى ماندَ كه لال شود. سكوت، هيچ 
وقت در شأن شاعرى اش نبود، حتى فرياد مى زد در شعرش؛ براى همين است كه 
در شعر او تاريخ حضورى قاطع دارد. در شعر او زندگى در برابر مرگ مى ايستد. در 
شعر او زبان زيباى كردى عاشقانه سما7 دارد در برابر تعريب بعثى... در شعر او تخيل 
ــه مقاومت مى كند. فاجران انفال حلبچه را به  واقعى در برابر واقعيت وقيح هميش
انجامى ابليسى رساندند، فكرش «رستم» را زمينگير مى كند اما او برخاست با زايش 
ــمه برخاست، در سنگلاخ يك شيب سنگى سخت، شعرش مى جوشيد  يك چش
ــد، در برهوت و پيرامونه ضدشعر خاورميانه و در بطنش كردستان.  و جارى مى ش
براى همين است كه شعرش به اصطلاح «جوششى» است و او، هيچ وقت به الحاح 
نكوشيدكه شعر بگويد، يعنى شعرش هرگز «كوششى» نبود تصنعى نبود، سرريز 
مى شد در ذهنش و زبانش، خاصه در خاورميانه كه در ذات خويش در جغرافياى 
خويش اساسا شعرخيز است. اصلا مهد شعر و مزامير است اينجا، مگر «هزار و يك 
شب» از عمر ديرسالش، اين ناحيه، به تولد قصه  نگذرانده بود! مگر اينجا مهد شعر 
و قصه جهان نيست؟ اما فاجعه، جنگ، نفت، سفاهت، سفاكى و گرسنگى و بمب 
و مساله مبرم و دايمى كُرد... هيچ وقت فرصت دست نداد كه بيش از اين بيافريند! 
بيش از اين بسرايد! هرچند وارث دردهاى عظيمى بود اما در قياس با آن، ميراث 
ــت، آخر او در شعر روايت مى كرد، يك روايت حسى و عميق.  روايتش اندك نيس
روايتش متعهدانه است از نوع «ژان پل سارتر»ى! مگر نه اينكه واژه ها اعمال شاعرند. 
اصلا قصه پرداز بود و برايش در اين سروده ها و قصه ها واژه، خود «عمل» بود.  زمانى 
ــعر جهانى از شاعر آغاز مى شود شعرى كه نتواند در زادگاه خويش  گفته بود: «ش
زندگى كند و دردل مردم موطنش رسوخ كند نمى توان آن را شعر جهانى ناميد» و 
او خود نمود بارز اين سخن خود بود. و اما پيش از اينكه مرگ كارش را تمام كند، 
چند دفتر شعر تمام كرده بود و اين يعنى بعد از اين هم جاودانه خواهد ماند.  در 

«پيرمرد و دريا» اثر جاودانه «ارنست همينگوى» آمده است كه: 
- چه چيز تو را شكست داد؟  / - هيچ، زياد دور رفته بودم. 

اين اثر را او به كردى ترجمه كرده بود و نمى دانست كه خود خيلى دور رفته 
است. كسى نتوانست به او برسد اما اگر باز نگردد چه؟ ... اگر... اگر... 

 سخت است كه به سادگى با فعلى به زمان ماضى مثل «بود» و ضميرى غايب 
چون «او» اين متن به اتمام برسد! اما گريزى نيست، او «شيركو بي كس» شاعر بود. 
و اين فعل ماضى و عدم حضور، اصلا خوشايند نيست؛ پس براى همين است كه 

مى نويسم؛ «تو»، «شيركو بي كس» شاعر «هستى». 
پى نوشت ها:

1-اين متن تنوين ندارد. 
2-مزامير، جمع مزمار. ناى ها و دف ها يا سرود و آواز نيكو. نى ها كه آن را مى نوازند. 

در عرف جمع ساز مطربان را گويند. 
به نغمه هاى مزامير عشق او مستم / شراب وصلت دايم مرا شده ست حلال. (سنايى) 

3-مور به كردى به معنى مرثيه و سوگمرگ است. 
ــان» يا بديهه سرا يا «كوسان» نام نقال قديمى اند كه اشعار ملى، حماسى  4-«گوس
يا عاشقانه را به همراه سازهاى موسيقى سنتى نواخته و حماسه سرايى مى كردند. 

ــقانه به زبان كردى كرمانجى  ــتان هاى منظوم عاش 5-«مَم و زين» نام يكى از داس
سروده «احمد خانى» است، كه در سده17 نوشته شده است. مم و زين را بهترين 
ــتان مهر پرشور دو دلدار  ــته اند. مم و زين داس متن به زبان كردى كرمانجى دانس
ــان در ناكامى  ــت كه اين دو در پايان قصه تراژيكش ــه نام هاى «مم» و «زين» اس ب
جان مى سپارند. صحنه اين داستان در كردستان شمال عراق و كردستان جنوب 

تركيه است. 
6-سوتماك به كردى به معنى سوختگاه است و از مضامين شعر او بود. 

7-دهخدا مى فرمايد: نبرد كردن. مخالفت كردن. نزاع كردن و... 
8-اين نقل از «شيركو بي كس» در مصاحبه  با «فرياد شيرى» آمده است. منتشر در 
«فرهنگ كردستان» به سردبيرى محمدرضا كلهر، سال دوم شماره 5 و6 بهار 1380

سپيده دم

ايده هايى درباره «شيركو  بي كس» و زبان
زبان چون سرزمين

ــش وطنش را حمل مى كند و  1- آنه آيد، بازمانده تروا، كه بر دوش
توسط جنگاوران آگاممنون تحت تعقيب قرار دارد، با شفاعت خدايان 
اجازه مى يابد كه براى خود جايى بنا نهد و آوارگى اش را پايان دهد، او 
چنانكه ويرژيل مى گويد، رم را بنا خواهد نهاد. اما براى او از طرف فاتحان 
شرطى گذاشته شده است، او از آن پس ديگر تنها با يك دهان سخن 
خواهد گفت، از اين پس تنها به لاتين سخن خواهد گفت: «و همه لاتين 
ــده، نخواهند داشت به جز يك زبان - ويرژيل، آنه آيد.» هانا آرنت در  ش
مصاحبه اش با كونتر گوس به اين ايده برمى گردد. هنگامى كه گوس از 
او مى پرسد كه از اروپاى قبل از جنگ جهانى دوم براى او چه باقى مانده 
است، بعد از اندكى تامل پاسخ مى دهد: چه باقى مانده؟ زبان باقى مانده 
است. آنه آيد زين پس به لاتين سخن خواهد گفت، آرنت نيز وطنش 
ــت. شيركو چنين مى زيد، او  را تنها به مثابه زبان زين پس خواهد زيس
ــت كه هست و نيست،  ــرزمينى ندارد، او آنچه به كف دارد زبانى اس س
ــتى، نوعى ژارگون. ژارگون ابتدا به زبان كوليان  زبانى ميان عدم و هس
ــانى كه شهروندان، زبان آنها را نمى فهميدند، كسانى  خطاب شد، كس
كه از دور آمده بودند و زبان آنها هيچ رسميتى نداشت. اما در وضعيتى 
كه شيركو قرار است بنويسد، تمام نوشته هاى او و آنچه او چون ميراث 
ــت، زبان غيررسمى، زبانى كه زبان  بر دوش خود دارد، همه ژارگون اس
نيست. به اين گونه او از نسل آنه آيد است، كه هرچند هم حرف بزند تنها 
از يك دهان حرف زده است و زبانش چيزى نخواهد بود جز يك ژارگون، 
چرا كه زبان بايد زبان يك دولت/ وضعيت باشد. او چون سرزمين تنها 
ــكنا مى گزيند، اما چون آنه آيد كه اميدى به  زبان را دارد و در آنجا س
بازگشت ندارد و بايد جهانش را بنيان نهد، او نيز وطن نداشته را در زبان 
ــازد، اما آنچه دارد چيزى نيست جز همين مشت كلمات براى  برمى س
برساختن. رم او نه در زبان بلكه خود زبان است، خلقى است از عدم، به 

زبان آوردن زبانى كه تنها ژارگون و زبان پاريا بوده است. 
ــنت پنهان به نام ما ديگر  2- آرنت در مقاله اى ديگر از مجموعه س
ــگى مى نامد، مردمى كه در طول  پناهندگان، يهوديان را پارياى هميش
تاريخ در همه جا بيرون از كاست قرار گرفته اند و هيچ دولت/ وضعيتى 
آنها را بازنمايى نكرده است، به همين خاطر مى توان گفت كه زبان آنها 
نيز گونه اى ژارگون است، آنها بر دوش ژارگونى را دارند كه با آن سخن 
نمى توان گفت. شيركو به مردمى و زبانى تعلق دارد كه پيشاپيش پاريايى 
هميشگى است و هيچ دولتى آن را بازنمايى نمى كند، بازمانده هميشگى 
گفتار دولت - ملت، آن هسته سياهى كه نمادين نمى شود و قدرت بناى 
خويش را حول نمادين كردن او سامان مى دهد. او از اين لحاظ نماينده 
پاريا و خود يك پارياست. اما پارياها بيشتر از آنچه به چشم مى آيد در 
خود توانايى نهفته دارند، پارياها وضعيت آوارگى هميشگى و نانمايندگى 
ــت كه آرنت در همان مقاله  را نمايندگى مى كنند. اين همان بحثى اس
نام برده به آن مى پردازد. او از پارياها نام مى برد، كسانى كه در صدر آنها 

ــگى و  ــنت يهودى آوارگى هميش براى آرنت كافكا قرار دارد، كه در س
هوش و جهان وطنى را نمايندگى مى كنند. در سوى ديگر پارونو يا تازه 
به دوران رسيده ها قرار دارند كه در فكر انطباق با هر وضعيت ممكن و 
هر هويتى هستند. شيركو با قرار گرفتن در اين زبان، با انتخاب جبهه 
ژارگون و نارسمى، پاريايى هميشگى در دل زبان كردى باقى مى گذارد، 
يا اين زبان را به زبان پارياها بدل مى كند، او ايده سرزمين پارياها را در 
دل زبان به شعر بنا مى نهد و زبانى مى سازد كه اگرچه زبان شعر است، 
اما قابل تقليل به زبان دولت/ وضعيت نيست. همان چيزى كه گرشولم 
شولم درباره زبان عبرى و گويى در دفاع از سنت پارياها گفت: زبان روزى 
انتقام خويش را خواهد گرفت. شيركو زبانى را بنيان نهاد كه تنها به مثابه 

پاريا مى شود آن را زيست. 
ــته ام كه اين مردم لحظه اى بعد از آزادى  3- «من هميشه مى دانس
ــر گوس و در گفتارش  ــى نخواهد ماند.» در همان مصاحبه با كونت باق
درباره لسينگ، آرنت همين ايده را تعقيب مى كند، ايده دفاع از سنت 
ــيند، فرمى از حيات سياسى  پارياها و از اين منظر به نقد دولت مى نش
كه او هزينه آن را اگرچه مى پردازد «اما نه با خيال راحت و از ته قلب.» 
ــيركو، در آن بخش از كردستان كه او زيست، به جهان  جهان بعد از ش
ــانه خاص  ــيده ها برخورد، جهانى با پليس و نفت و رس تازه به دوران رس
ــاختن آن ديگر به متخصصان و نهادها، پليس و  خويش، جهانى كه س
ــركت هاى نفتى و مديران رسانه ها واگذار شد و در اين جهان باز اين  ش
همان سنت پاريا بود كه نزد شيركو در اوج خويش متبلور شد و مقاومت 
كرد و بر ارزش هاى جهان وطن و فرازبانى و سرزمينى تاكيد كرد، همين 
ــت كه در بطن زبان بذر آزادى و عدالت براى هميشه  سنت بود و هس
به جاى گذاشته، سنتى كه از بدو تكوين نگارش به اين ژارگون/ زبان، از 
احمد خانى تا مولانا خالد نقشبندى، از ترانه خوانانى كه به نام فولكلور 
ــوند، باز در مقابل جهان پارونويان تازه  ــنگ مى ش در ميراث صلب و س
به دوران رسيده ها، جهان پليس، مقاومت مى كند. جهانى كه زبان شيركو 

باز در آن ژارگونى بيش نيست. 
سنت پاريا در كردستان تاريخى دراز از نفى بلد و با خود بردن زبان 
ــا خود دارد، اين  ــرودن ب ــون وطن، يا در خانه ماندن و به ژارگون س چ
ــق كرده يا زبانى را زاده  ــنت در ادبيات كردى محتوايى به زبان تزري س
ــنتى كه انسان و زبان  ــت كه به سختى حتى قابل ترجمه است، س اس
انسان را در آوارگى مى داند، حتى اگر او در خانه خود باشد. جهان بعد 
ــيركو، جهان اكسون موبيل و نهادهاى عريض و طويل است و، اين  از ش
انگار تقدير ستارگان پارياست كه در دل زبان ها وعده رهايى را زنده نگه 
دارند، درست به اين معنا كه «مردمان رستاخيز زبان مسيحايى را سخن 
نخواهند گفت، بلكه آن را جشن خواهند گرفت»، يعنى روزى كه ديگر 

زبانى نيست. 
4- زبان شيركو، در مقابل هر شيئى انگارى و صلب شدنى در وضعيتى 
خاص، با بذرى كه در دل زبان كردى نهاده است، مقاومت خواهد كرد. 

فقط مرگ مانده بود

او كه شعرش حريم حرمت ما بود

«شيركو» آغاز پساژانر كردى

«شيركو» و نوگرايى در شعر معاصر كردى

ــتان فارس زبان، مى توانند از شيركو بياموزند، سرودن  آنچه ايرانى ها و دوس
ــق، علاقه به زبان انسانيت و وطن است.  ــعر نيست، بلكه انسان دوستى، عش ش
ــعر جهانى است و صداى رساى  ــيركو از اين منظر، پديده اى بى نظير در ش ش
مقابله با بى عدالتى و سرمايه دارى و شيوه هاى ايدئولوژيك استثمار انسان است، 
كه ممكن است همان صداى خفه شده ميراث كولونياليزم باشد كه به اين شكل 

زيبايى شناختى و انسانى، از زير لايه هاى خاكستر تاريخ شعله ور شده باشد. 
ــات ملى گرايانه در اشعار شيركو حضور  ــه لايه اى از احساس هرچند هميش
دارد، اما شيركو هرگز به دنبال ناسيوناليسم كور نبوده است، به اندازه اى كه او، 
انساندوستانه و آن ديگرى خواهانه از رنج هاى انسانى صحبت مى كند و در اين راه 
زنده كردن طبيعت، گياهان، جانداران و خس و خاشاك به عنوان بخشى از پروژه 

انساندوستى وى، حضور پررنگى دارد. 
ــعر شيركو شبيه منزل يا كشورى است كه در عين حال بومى و كردى  ش
ــت بدون هيچ درى، مرزى، يا  ــت، در همان حال خانه اى اس و داراى هويت اس
ــدن مى دهد و غذاى روحى براى  ــريت امكان داخل ش ديوارى كه به همه بش
ــت مى آورد. هميشه براى شيركو سخت  تجربيات و رنج هايش را در آن به دس
ــتى و غرور  ــت به قلم بزند كه پر از نژادپرس ــوار بود كه در روزگارى دس و دش
ناسيوناليستى است و در همان حال ناسيوناليست مغرورى نباشد كه به تاريخ 
ــله پادشاهى ها و ميرنشين هاى كردستان افتخار كند تا از  پر از افتخار و سلس
ــت هاى متعصب انجام  اين راه اكنون خود را ثابت كند، (كارى كه ناسيوناليس
مى دهند). بلكه او همواره در اشعارش، زمان فعلى فعاليت و رنج بشريت و ملتش 
را تبديل به عشقى براى ماندن و اثبات وجود انسانى، به عنوان موجودى فعال 
نه موجودى ذليل، تبديل مى كرد.  زمانى كه پانوراماى شعر شيركو را مى نگرى، 
ــاس مى كنى كه نيازى به اين نيست كه اين انسان كرد باشد تا  به خوبى احس
ــى، چون او از هزاران هويت و ديدگاه موجود در آثارش،  ــتش داشته باش دوس
ــژه دارد و بعد از آن همچون ماهى  ــا يك ديدگاه و جهان بينى كردى و وي تنه
سياه كوچولوى آزادى تمام تاملات و خيالات خويش را از درون دهليز خيال بر 
ديده نگاه انسانيت پخش مى كند. از اين ديدگاه، شيركو آينده بسيار روشن ترى 
خواهد داشت همچون مدت كوتاه زندگى اش و حضور فيزيكى او در كردستان و 

سليمانيه، مرز و مانعى براى جهانى شدنش نشد. 
شيركو بدون اينكه فيلسوف باشد، آراسته و نگاه ديگرى به آن ديگرى خواهى 
ــايگى و همراهى و آن ديگرى شناسى تعيين كرد. او هرگز ميراث كينه  و همس
ــت برايمان به جاى نگذاشت، اما مداوم به ما يادآورى كرد  از مليت هاى بالادس
كه لازم است مجرمان محاكمه شوند، نه تنها به جرم انسان كشى و انكار وجود 
ــان كرد، بلكه به جرم تخريب محيط زيست، كوچاندن حيوانات و تخريب  انس
ــت انسانى. او قبل و همزمان با فيلسوفانى همچون لويناس، دريدا،  محيط زيس
پاول ركور، انسانى جهانى بود، كه با شعر دغدغه ها و مسايلى را مطرح كرده است 
كه بنياد فلسفى اين فيلسوفان را شكل مى دهد و مرزهاى ميان عرفان شرقى و 
عقلانيت غربى را به هم نزديك مى كند. او در آن واحد، توانست از شعر، چه در 

فرم تقليدى آن و چه در فرم مدرن و باز آن، وسيله و هدفى بيابد كه بشريت از 
آغاز خودآگاهى و احساس به وجود خويش، پيگيرش بوده است. 

ــعر شيركو بي كس، قبل از هر چيزى شعر معناست و محتواى انسانى و  ش
انقلابى و آزاديخواهانه دارد. تجميع وسيله و هدف، ايجاد هارمونى و هماهنگى در 
حد معنا و زيبايى شناسى، آشتى دادن فرم و محتوا، تكميل ظاهر بيرونى زبان با 
امواج موزيكال درونى، از هنرهاى بزرگ شيركو بي كس بود.  او از لحاظ عاطفى، 
خيال و مسير فكرى در شعر كردى، آميخته اى است از نالى و محوى، در تجربه 
ــتر شبيه نالى و در تجربه روحى و معنوى، در  غربت و دورافتادگى زبانى، بيش
موسيقى زبان و در رقص واژگانش داراى ريشه پررنگ محوى است، اين شيوه 
شعرى، ادامه همان موسيقى سازى در زبان است كه نزد مولاناى رومى و حافظ 
شيرازى و حتى بيدل دهلوى ديده مى شود و كلمه در چارچوب بيت و جمله، 
پوست مى اندازد و نوشدن خيال به دنبال دارد و اميد در افقش نور مى پراكند. 

اين شيوه شعرى و تداوم آن در شعر مدرن شيركو بي كس، نشانه نزديكى 
ــى و دور و دراز اين  ــانه و معنوى و روحى و عريانى تاريخ تجربه  زيبايى شناس
مليت ها با هم است، كه مى توان از بنياد آنها، عشق انسانى و گذشت و زندگى 
مسالمت آميز نهاده شود، متفاوت از آنچه اكنون در خاورميانه در حال اتفاق است. 
از لحاظ زيبايى شناسى نيز، شيركو، دانش آموز گوران است، اما زيبايى شناسى 
ــيرى طبيعى قرار دارد، از بعد هجومى به سمت زيبايى شناسى  گوران در مس
ــى  ــود، او همچون گوران، با جهان اطرافش هم احساس ــيده مى ش دفاعى كش
نمى كند، بلكه يكسره جهان اطراف، خس و خاشاك، برگ، باران، درخت، سنگ، 
غبار و باد و توفان، زمان و مكان به تمامى به سخن درمى آورد و آنان را انسانى 
مى كند.  نزد شيركو، طبيعت موضوع يا ابژه جدا از موجود فاعل داراى احساس 
نيست، بلكه مكمل سوژه موجود است و باهم در ديالوگ مستقيم زنده هستند. 
از ديدگاه محتواى معاصر شعرى، چه در مسير افقى و چه عمودى، همچنان 
ــطح جهانى و منطقه اى، شيركو تلفيقى از نرودا،  كه در ظاهر و موضوع، در س
ــاملو، محمود درويش و ماگوت و كسان ديگرى است، بدون  لوركاى بزرگ، ش
اينكه ويژگى هاى خويش را گم كند، اين نيز موجب مى شود آثار شيركو مايه 
چندين تحقيق ادبى و استاتيكى و فلسفى تطبيقى را در خود جاى دهد، شيركو 
در شعر و زبان كردى، همچون فرش رنگارنگى مى ماند ساخته دست دختران 
كرمانشاه و سنندج و سليمانيه و دياربكر و قاميشلو، با رنگ و ويژگى خويش باقى 

مى ماند و شناخته مى شود حتى اگر عنوانش نيز پنهان باشد. 
من مطمئنم آنچه در آينده در ايران و اطراف، كه كمتر اسير چارچوب هاى 
ايدئولوژيك است و بيشتر به دنبال هويت فعال خود مى گردد و با نگاهى جهانى 
ــانيت خويش مى نگرد، بيشتر سراغ شيركو مى آيند، تا  ــانه، به انس و دنياشناس
نسل هاى قبلى كه عينك ايدئولوژيك و قضاوت هاى عجولانه و نگاه نژادپرستانه 
ــيركو را ببينند، كه از انسان ها و كرد و  ــعر ش اجازه نمى داد موضوع و درون ش

كردستان بيشتر نيست. 
ــنهاد  ــيركو را نمى فهمند، پيش ــعر ش ــانى كه به علت زبانى ش براى كس
ــت كه جايگاه  ــيقى او گوش فرا دهند، آنجاس ــم به ريتم و صداى موس مى كن
ــد و  ــى فوت ش ــناختى او را درك مى كنند، كه در زمان حساس بلند زيبايى ش
ــتان شاعرش شتافت، شعرايى كه نبايد در يك كشور و مزار به خاك  نزد دوس
سپرده شوند، بلكه لازم است در گورستانى فرضى يا نمادين، اشتراكى نزد تمام 

سرزمين ها و نزد تمام ملل آزاديخواه داشته باشند. 

«شيركو بى كس» در ميان فلاسفه، انسانى جهانى بود

ــد، تنها جسد يك انسان نبود، بلكه جسد  هزاران  آنچه در پارك آزادى دفن ش
ــد، تنها يك روح  ــپرده ش كلمه و خط و پاراگراف بود، آنچه ديروز به زير خاك س
نبود، بلكه روح هزاران درخت و پرنده و گياه بود. مرگ اين مرد به دنبال خود، مرگ 
شعرهايى را دارد كه در فكر و ميان انگشتانش بودند و انتظار روحى را مى كشيدند 

كه بر تن كنند و در ديوان شعرى، براى ابديت زنده بمانند. 
خداحافظى شيركو بيكس قبل از زمان خود، قبل از اينكه قلم رنگينش، نوكش 
شكسته شود و ديگر سهم ابداع ديگرى نداشته باشد، قبل از اينكه عينك شعرى اش 

بيفتد و ديگر توان برداشتنش را نداشته باشد، قبل از اينكه شعر 
را ترك كند و توان نوشتن نداشته باشد، مصيبت چنان بزرگى 
است كه به سقوط كوهستان ها و نابودى زمين مى ماند، شبيه 
نابودى گله اى اسب و سوختن يك به يك درختان جنگل هاى 
ــبيه ترك بخشى از وطن است كه  زمين.  اين ترك كردن، ش
مى رود و ديگر ديده نمى شود، اين ناپيدايى، همچون ناپيدايى 
سلسله جبالى است كه با هم به راه مى افتند و كسى نمى داند 
به كدام سو مى روند، اين سفر همچون سفرى شهرى است كه 
از وطن خويش دور افتاده باشد و در گورستانى محصور، پرت 
شده باشد، اين رفتن بى بازگشت، همچون خشكى دريايى است 
كه وجودش لبريز از جانداران است و همچون غروب آسمانى 

است كه در آغوشش هزاران ستاره روشن خاموش مى شوند و يك به يك در تاريكى 
ميان خلأ جهان، گم مى شوند. 

ممكن است اين مرگ بى خبر، اين كوچ ناوقت، بدون اطلاع خداوند و فرشته ها و 
موجودات ديگر آسمانى روى داده باشد، ممكن است هيچ ماه و ستاره و سياره  و هيچ 
مخلوق زمينى، اطلاعى از اين مرگ يهويى نداشته باشند، وگرنه آنها اگر مى دانستند، 
مطمئنم اجازه نمى دادند اين نفس عميق شعر، اين كاروان بلند شعر به آسانى متوقف 
شود و تنهايمان بگذارد. نمى گذاشتند دلش از تپش بايستد و آن همه كلمات در 
گلويش بماند و با او در گور بروند، نمى گذاشتند قلمش كه هنوز چندين ديوان شعر 
ديگر در خود داشت، چنين بى صاحب شود و از انگشتانى دور شود كه بيش از 40 
سال است روزى نبوده كه ميزبان قلم نباشند.  چنين است كه دوچرخه كركوكى 
و درخت باباگرگر، در حياط منزلى بى دوست شده اند و ديگر شيركو نيست تا آنان 
ــهر آتش را برايمان بازگو كند، اكنون  ــتان شهر نفت و ش ــخن آورد و داس را به س
دوچرخه اى كه مى خواست داستان تاريخ كركوك را بازگويد، 
ــت و انتظار شيركو را مى كشد كه  ــه حياط افتاده اس در گوش
بيايد و به كلمه ترجمانش كند، نفسى سحرآميز به او ببخشد 
ــم و بازار  ــى بخورد و در كوچه هاى حصيره و امام قاس و تكان
ــته را بازگويد، اما افسوس، انتظار  قريه بگردد و اتفاقات گذش
اين دوچرخه به سر نمى آيد و براى هميشه در آن گوشه خواهد 
ــته اين شاعر كه سخن از تاريخ  ماند، اكنون آخرين دستنوش
كركوك مى گويد، از ما غمگين تر و دلشكسته تر است، گريه ها 
و مويه هايش از گريه هاى من سوزناك تر و عميق تر است، چون 
ــته 50 صفحه اى، همچون ما، ديگر آن انسان را  اين دستنوش

نمى بيند كه نزدش برگردد و آن را به اتمام برساند. 

امپراتور شعر جهان بدرود
بعد از اينكه شيركو بي كس شاعر بزرگ كرد، در تاريخ چهارم آگوست، بعد از يك دوره 
مبارزه نفس گير با سرطان ريه، قلب بزرگ و سرشار از عشقش در يكى از بيمارستان هاى 
استكهلم پايتخت سوئد، از تپيدن افتاد و بعد از يك هفته انتظار مردم قدرشناس كردستان 
ــنبه 20مرداد1392 پيكر  ــار از كلمه، صبح يكش براى رجعت پيكر اين مرد بزرگ و سرش
پاكش از طريق فرودگاه بين المللى اربيل وارد اقليم كردستان شد و در مراسمى باشكوه در 
تالار وزارت فرهنگ و جوانان اقليم، از جايگاه والايش تجليل شد كه در اين مراسم جمعى 
از مسوولان حكومتى و نماينده احزاب و تعداد زيادى از نويسندگان و روشنفكران كرد در 
ــركت كرده بودند و عماد احمد، معاون نخست وزير اقليم كردستان نيز  پيام ويژه اى  آن ش

در اين مراسم قرائت كرد. 
بعد، صبح روز دوشنبه پيكر امپراتور شعر به سمت سليمانيه، شهر و وطنش بدرقه شد، 
از در شهرهاى دگله، كويسنجق؛ شهر ادبا و نويسندگان، دوكان و پيره مگرون و تاسلوجه گذر 
كرد و با استقبال و احترام فراوان مردم سليمانيه به اين شهر رسيد و در راه و بر سر خيابان ها 

با تاج گل احترام و وفا، پيكرش گلباران شد. 
ميان جمعيت فراوان و اشكبار اقليم كردستان و به ويژه سليمانيه، پيكر ماموستا شيركو 
ــردم منتقل شد كه محل كار ايشان بود، از آنجا نيز در  ــارات س بي كس به محل بناى انتش
مراسمى رسمى و با مارش اى رقيب و در ميان خيل عظيم جمعيت از جوان و پير و زن و 
مرد كردستان و بر دوش آنان، به سمت پارك آزادى و در كنار يادمان شهداى سال 1963، 

كه وصيت خود ايشان بود، انتقال داده شد. 
آنچه جاى تامل و تفكر داشت، اين بود كه در مدت يك هفته، تمام اقشار مردم كردستان 
ــرام نهادن به بيش از هفت دهه مبارزه  ــليمانيه، به عنوان وفادارى و احت و به ويژه مردم س
ــات لازم را انجام  ــيركو، منتظر رجعت پيكرش بودند و اقدام ــتا ش فرهنگى و ادبى ماموس
مى دادند و در اين راستا هيات مديره انتشارات سردم و هيات مراسم تدفين نيز كارهاى زيادى 
انجام دادند، جمعيت فراوان سياهپوش، ماتم زده و اشكبار، با تاج گل حرمت و وفادارى براى 
استادشان ، تمام پارك آزادى را تسخير كرده بودند و براى شاعر آزادى ماتم و غم داشتند، 
جمعيت زيادى از نويسندگان و ادباى بخش هاى ديگر كردستان نيز حضور به هم رسانده 
بودند كه اين مراسم را متفاوت مى كرد. رسانه ها حضور چشمگيرى داشتند و لحظه به لحظه 
اين مراسم را به صورت زنده پوشش مى دادند. حضور زنان و دختران كرد نيز چشمگير بود، 

چراكه شيركو از مدافعان واقعى حقوق زنان و تاثيرگذار بر فكر و انديشه آنان بود. 
ــيقى  ــم مذهبى، گروه موس ــيقى و مارش مخصوص و اجراى مراس بعد از اجراى موس
اركستراى سليمانيه، با اجراى دو قطعه موسيقى، ياد شيركو را گرامى داشتند.  در قسمت 
ديگرى از مراسم، پيام هيات مديره انتشارات سردم از طرف رئوف بيگرد نويسنده و جانشين 
ــارات، قرائت شد. در اين پيام، ضمن تشكر از حضور گرم مردم و اقشار مختلف  مدير انتش
جامعه كردستان، از شخصيت بلند، قلم و موضع گيرى هاى انسان دوستانه شيركو صحبت 
ــمتى از پيام آمده بود كه سردم افتخار مى كند كه ماموستا شيركو،  به ميان آمده و در قس

موسس و مدير آن بوده است. 
بعد از اين، دكتر كاوه محمود وزير فرهنگ و جوانان حكومت اقليم كردستان، پيام وزارت 
ــتان، به تمام مردم تسليت گفت و  متبوعش را قرائت كرد و از طرف حكومت اقليم كردس
فوت شيركو بي كس را مصيبت بزرگ و جبران ناپذيرى براى شعر و ادب كردى توصيف كرد. 
پيام پايانى اين مراسم، پيام خانواده شيركو بي كس بود كه از طرف هه لو شيركو بي كس 
فرزند استاد قرائت شد و از طرف تمام خانواده و اطرافيانشان از مردم و مسوولان كردستان 
ــباهت صدايش با صداى پدر، جمعيت را بيش از  ــكر و شعرى از پدر قرائت كرد كه ش تش

پيش متاثر كرد. 
در حاشيه اين مراسم تعدادى از نويسندگان و ادباى كرد، نظر خويش را راجع به شيركو 

بي كس ابراز كردند كه در ادامه مى خوانيم: 
ــيركو در تمام لحظات زندگى اش، با مشكلات و رنج ها و زخم هاى  محمدعلى خان: ش

ملتش همراه بود
محمدعلى خان بازيگر، كارگردان و روشنفكر كرد گفت: ماموستا شيركو از همان آغازى 
كه به سرودن شعر روى آورد، مردم پيگير آثارش بودند، براى همين الان نيز كه به سليمانيه، 
شهر زادگاهش برگشته است، اين مردم كه از تمام كردستان به حرمت او به اينجا آمده اند، 

مى خواهند احترام و وفادارى و قدرشناسى خود را نشان دهند. 
ــهر، در تمام لحظات  ــتان ها بود و هم نويسنده ش ــيركو هم نويسنده كوهس چون ش
ــعر را براى شعر  ــيركو ش ــكلات و رنج ها و زخم هاى ملتش همراه بود، ش زندگى اش با مش
ــروده است، اكنون نيز قلمى از  ــرود، بلكه شعرهايش را براى زخم هاى انسانيت س نمى س

قلم هاى خاورميانه كه در راه آزادى مى نوشت، از سرودن باز ايستاده است. 

فرهاد اكبرى: مرگ شيركو خسارت بزرگى به پيكره ادبيات كردى زد و مصيبتى بر 
مسير آزادى خواهى ادبيات جهانى بود

فرهاد اكبرى – نويسنده - مى گويد: كاك شيركو فردى آزاديخواه بود كه بر سر حقوق 
ملتش اصرار و پافشارى داشت و از زبان آنان درد و مشكلات و مصيبت هاى شان را با زبان 
شعر به جهانيان مى رسانيد، اين در نوع خود نوگرايى مهمى بود كه كاك شيركو در شعر 
ــطحى  رسانيد كه در كنار شاعران بزرگى چون  ــعر نو كردى را به س كردى ايجاد كرد و ش
نجيب محفوظ، ناظم حكمت، محمود درويش و احمد شاملو و حتى در سطح جهانى نيز در 

كشورهاى آسيايى و چين و ژاپن و اروپا اشعارش ترجمه شد. 
اكبرى در ادامه گفت: اين فعاليت ها وظيفه سنگينى بر دوش همه ما خواهد گذاشت 
كه به راه و اهداف او وفادار باشيم، همچنان كه خود وى، تا آخرين لحظات زندگى اش، به 
پرنسيب هاى بزرگ زندگى اش وفادار بود، از طرفى نيز مشكلات و رنج هاى زنان مملكتش 
ــير  ــارت بزرگى به پيكره ادبيات كردى زد و مصيبتى بر مس را به زبان آورد و مرگش خس

آزادى خواهى ادبيات جهانى بود.
عارف قربانى: تنها كسى در كردستان كه به وطنش بدهكار نباشد، شيركو بي كس است

عارف قربانى روزنامه نگار و پژوهشگر به اين  شكل نظر خود را ارايه داد: حضور اين همه 
مردم از نقاط مختلف كردستان در اين مراسم، بدون اينكه از كسى دعوتى صورت گرفته 
باشد و بدون اينكه جريانى سياسى پشت اين اتفاق باشد، نشان دهنده محبوبيت اين مرد 
بزرگ، ميان ملتش است، چون اين شاعر بزرگ با زبان شعر به گذشته، حال و آينده ملتش 
خدمت كرده است، من معتقدم اين حضور، كمترين پاداش به آن همه خدمت و خستگى 
ــت كه ماموستا شيركو بي كس به ادبيات كردى داشته، من معقتدم تنها كسى كه در  اس
كردستان به مام ميهن بدهكار نباشد، شيركو بي كس است، خدمت در حوزه ادبيات، خدمت 
ــت و شك ندارم كه در  ــده اس بزرگ در حوزه زبان كردى كه اين لايه هنوز كاملا درك نش
ــده تحقيقات و پژوهش هاى بزرگ و علمى و آكادميكى بر كارهاى او صورت مى گيرد،  آين
چون شيركو كلمات اصيل فراوانى در ادبيات كردى را زنده كرد كه اگر ايشان نبود مسلما 

از بين مى رفتند. 
سعيد نجارى: شيركو با ويژگى هايش، شاعر ملى است

سعيد نجارى شاعر بوكانى كه از كردستان ايران در اين مراسم شركت كرده بود، چنين 
مى گويد: زمانى كه مقرر شد و تصميم گرفتند كه شعر كردى بر راه پيشين خود و شيوه 
كلاسيك حركت نكند، يكى از كسانى كه با تمام قوا به ميدان آمد و تكان و حركت بزرگى 
ــعر كردى داد، ماموستا شيركو  ــيد و پديده مدرن و نگاه جديدى به ش به اين جريان بخش
ــواره ايلخانى زاده قبل از وى دست به چنين  ــتان ايران نيز كاك س بي كس بود، در كردس
كارى زده بود، اما فوت زودهنگامش، اين فرصت را به وى نداد كه اين مساله را به سرانجام 
برساند، شيركو بي كس كسى بود كه در شعر «روشناى شعر» و تا «صليب، مار و روزشمار يك 
شاعر» و تا اشعار پايانى اش، روزبه روز به سمت نوگرايى مى رفت و تصاوير و كلمات جديدى 
ــكلات وطن را با خود همراه مى كرد  كه آميخته با تفكر دنياديده امروزى بود، رنج ها و مش
و در چارچوب شعر، مى سرود، عاملى نيز كه باعث شده با وجود تمام مشكلات زندگى، از 
تمام كردستان خود را به اين مراسم برسانيم اين بوده كه شيركو همواره در ميدان حضور 
داشته و شاعر تمام ملت بوده است، براى بزرگ و كوچك و انفال و حلبچه و كودك و زن 
گريست، براى فقرا و مستمندان و اغنيا و تمام شخصيت هاى سياسى و فرهنگى گريست، 

براى همين شيركو شاعر ملى بود. 
بوار نورالدين: شيركو در ادبيات و به ويژه شعر نو كردى، قدم، صدا و تجربه جديدى بود

ــنده و پژوهشگر كرد و عضو هيات تدفين گفت: آغاز كار ماموستا   بوار نورالدين، نويس
شيركو در ادبيات كردى و به ويژه در شعر نو، قدم و تجربه و شيوه جديدى بود. تنها شاعر كرد 
كه با زمانه و روزگار خويش روزانه براى مردم و اقشار مختلف شعر مى سرود، باز هم شيركو 
بي كس بود، به عنوان شخصى كه با وى كار كرده ام و در آخرين اثر او نيز همكارش بودم و 
وظيفه بازخوانى و ويرايش و طراحى داخلى اثر وى را برعهده داشتم، تا جايى كه مى توان 
تصور كرد، انسان ساده و بى آلايشى بود، به اندازه بزرگى اش ساده بود و به همان اندازه نيز 
در كار با وى احساس آرامش مى كردى. در مورد حضور اين همه مردم نيز، دليل آن به اين 
برمى گردد كه اولا شيركو بي كس داراى جايگاه خاصى ميان مردم است، چون من به نوبه 
ــى در حد و اندازه او در شعر كردى سراغ ندارم، از طرفى ديگر، شيركو اهل اين  خودم كس
شهر است و با مردم اين شهر زيسته است كه از هر لحاظ، شهرى زنده است و از لحاظ كار 
فرهنگى و هنرى و مردمى نيز به شدت فعال و زنده است، براى همين اين مراسم و چگونگى 
حضور مردم را پسنديدم، چون شيركو بيش از اين نيز لياقت دارد، اما در شرايط و وضعيت 

امروز، همين اتفاق افتاد و اميدوارم در آينده بتوانيم كارهاى بزرگترى برايش انجام دهيم. 

 منصور تيفورى ريبوار سيويلى
 محمدرضا كلهر

 على نجات غلامى
 محمدعلى علومى

كلمات كردى به دنبال قلمت مى گردند، تا ريزريز بسرايى و گردنبند رنگينى 
از آنها درست كنى، به گردن وطن بياويزى، كوهستان ها 
ــتان با اشتياق انتظار تازه ترين شعرت را  و رودهاى كردس
مى كشند، مى دانند توى عاشق چگونه برايشان مى سوختى 
و مى سوزى. اين وطن كه به قطره خونى مى ماند بر نقشه 

اين جهان، دوباره آرام آرام براى فرزندش مى گريد. 
ــتند، تو نيز همه را  همه  آنها با تو خاطره و تجربه داش
ــه اى به هم ريخته بود،  ــودى، زندگى نزد تو جمل آزموده ب
ــى دادى، آن را  ــش مى كردى و تغييرش م همواره منظم
دست مى زدى و كلمات را پس وپيش مى كردى، اما هرگز 
تبديل به آن جمله زيبايى نشد كه من و تو ده ها كس چون 
ماها، مى خواستيم و مى خواهيم. قبل تر نيز، كسان قبل از 

ــتند، جزيرى و خانى، نالى و مولانا خالد، مولوى  ما ها همين آرزو را در دل داش
كرد و محوى، علاالدين سجادى و مسعود محمد، آرزو داشتند جمله به هم ريخته  
زندگى را از لحاظ نگارش و زبان، از لحاظ محتوا و استاتيك، زيباتر، درست تر و 

بهتر درآيد، اما آرزويشان را با خود به زير خاك بردند. 
ــنا به  ــدام را نيازموده بودى؟ آش ــرده بودى و ك ــت نك ــه چيزى را تس چ
ــى و بى قدرتى و  ــام كوچه هاى بدبخت ــودى و به تم ــام كوچه هاى فقر ب تم
مظلوميت گشته بودى، مبارزه مخفيانه و پيشمرگ هاى 
ــت قيامى و  ــت و آوارگى، شكس ــق و دلدادگى، غرب عش
ــارت ملتى و آزادى اش، سياست و  دوباره زنده شدنش، اس
ميز قدرت، نثر و شعر، كلاسيك و نو، خوشى و غصه، همه 
را آزمودى، با همه تجربه اندوختى. شاعر بايستى از تمام 
شربت ها و نوشيدنى ها بنوشد، فقط مرگ، فقط مرگ مانده 
بودى بشناسى اش و آشنايش شوى. فقط مرگ مانده بود 
دست وپنجه با او نرم كنى، شعرت براى زندگى و براى تمام 
ــتى. فقط مرگ مانده بود، شعر زيبايى  رنگ هاى آن نوش
ــتى:  ــرايى، اكنون آخرين قصيده خود را نوش برايش بس

«قصيده مرگ». 

قبلا هم گفته و نوشته ام كه  سخن گفتن از شاعر بزرگمان شيركو بي كس كار دشوارى 
ــت بگيرد و در رثاى شعر و  ــت. كافى است آدم قلم به دس نيس
ــايى كند، بى آنكه بعدها، هنگامى  شخصيتش بى مهابا قلمفرس
ــياب اندوه اين روزهاى به عزانشسته اش بيفتد  كه آب ديده از آس
ــرمنده خودش، قلمش و مهم تر از همه مخاطب  (اگر بيفتد) ش
ــود. حتى آدمى چون من كه نقد عمل و اثر  و خواننده هايش بش
ــتايش از بزرگى شان مى داند.  شيركو بزرگ  بزرگان را مدح و س
ــيارى از بزرگى مى فهمند. شاعر بزرگى  بود. بزرگ تر از آنچه بس
كه شعرش شناسنامه رنج ملتش بود؛ ملتى با قدمتى هزاران ساله، 
ــدى به ديگرانى كه  ــينه اى در تجاوز و تهاجم و تع بى هيچ پيش
ــن دوران، تنها به تاوان طلب  ــر اين خاك و در اي ــورش را ب حض
ــانى برنمى تافتند و قرنى را به تهجير و  آزادى و حقوق برابر انس

ترحيل و آزار و شكنجه و بمباران و انفال كه نام ديگر نسل كشى است، برخاستند. شعر 
شيركو روايت شاعرانه اين همه نامردمى بود به زبانى بيگانه با خشم و خشونت و نفرت؛ 
ــت، حرمت خاك را، آب را، پرنده را، درخت را  ــان را پاس مى داش زبانى كه حرمت انس
و چشمه را. حرمت هر آنچه را كه به انسان بخشيده بود. حرمت عشق را كه هم معنى 
آزادى بود. زبانى كه زبان مادرى اش بود. شيركو به زبان مادرى اش شعر مى سرود و عجبا 
به اين زبان كه به نابخردى ديگران در جاى جاى ميهن چاك چاكش ممنوع بود و هست، 
به اين زبان كه به نافهمى ديگران گويش محلى مردمانى بود در 
ــت ديوارهاى مدنيت مانده، كه توان حضور در جهان مدرن  پش
ــان در عصر مدرنيته را نداشت، به توليد  و تعبير خواب هاى انس
ادبياتى پرداخت كه مرزهاى مدرنيسم را به سمت پست مدرنيسم 
درنورديد و انواع ادبى را به هوشيارى خلاقانه اش درهم ريخت. از 
شعر كه همه هستى اش بود نوع زدايى كرد. شعر را بر بستر ديگر 
ــنامه و داستان  انواع ادبى، در آغاز قصه و حكايت و بعدتر، نمايش
كوتاه و بلند و حتى رمان سرود. گذشته و حال مردمش را ابتدا 
به روايتى خطى و سرانجام به روايتى شكسته و پيچيده، از منظر 
ــاعرانه روايت كرد. شعر او حريم حرمت زبان و  و به زبانى بس ش

حريم حرمت ما بود. 

ــى تاريخ ادبيات جهان به ويژه شعر، ما را به اين واقعيت مى رساند كه در  بررس
يك فرآيند تاريخى دور و دراز، چيزى نمانده بود كه ژانر شعر، مغلوب ژانر داستان 
شود. درك اين واقعيت نزد اروپاييان خيلى زود صورت گرفت، به همين دليل بود 
كه شعر به تدريج به ژانر هاى ديگر متوسل شد. البته كماكان هويت مستقل خود را 
حفظ كرد. پيدايش «شعر داستان»، «غزل داستان»، «دراماى شعرى» و «رمان شعر» 
ــعر كماكان به عنوان يك ژانر جذاب در ميان ديگر ژانر ها بماند.  فرصتى بود تا ش

رمان شعر هاى شيركو بي كس بسترى است كه شاعر در آن با 
فراغ بال به طبيعت، عشق، وطن و آزادى مى پردازد. شيركو با 
عدول از مرزهاى متعارف و قراردادى شعر، سرزمينى از شعر 
مى آفريند كه از آن خود اوست. هم به لحاظ فرم و زمان هم 
به لحاظ معنا. شيركو با گشودن مرزهاى مسدود شعر، پيوندى 
ــاير ژانر ها برقرار مى كند تا اندوه هاى ازلى اش را  ارگانيك با س
ــط  ــرايد.  در آميختن ژانر ها توس در جغرافياى بزرگترى بس
شيركو او را به نوعى متن پسا ژانرى مى رساند كه خودش آن 
را «تيكستى والا» يا متن بازمى نامد. در رمان شعر هاى شيركو 
ــتان از قبيل: شخصيت پردازى، كشمكش،  تمام عناصر داس
پيرنگ و... به چشم مى خورد اما در عين حال از عناصر شعر 

(موسيقى، ريتم، تخيل، تصوير سازى و... .) هم به شيوه اى شايسته بهره مى گيرد. 
ــنامه هم استفاده شده است. ديالوگ هم  ــعر هاى شيركو از ژانر نمايش در رمان ش
ــيركو را در موقعيت مكالمه با  به مفهوم باختينى اش و هم به مفهوم متعارفش ش
خود، با خواننده و با شخصيت هايش قرار مى دهد و اين همان مفهوم چندصدايى 
(Polyphony) ميخاييل باختين است كه در آن، صداى غالب صداى شاعر نيست 
ــخصيت ها مجال پيدا مى كنند تا دنياى درونى خود را نمايان كنند.  بلكه تمام ش
im-) البته نبايد فراموش كرد كه قدرت شيركو بي كس در تخيل و تصوير سازى

agery and imagination) همچنان وجه تمايز غالب شيركو با ديگر شاعران 
هم روزگار خويش است.  بينامتنيت (Intertextuality) از ديگر مفاهيمى است 
كه شيركو در شعر هايش به ويژه رمان شعر هايش از آن بهره مى گيرد. براساس اين 
مفهوم باختينى متن نظامى بسته، مستقل و خودبسنده نيست، بلكه در ارتباط و 
پيوند با متون ديگر است و در يك متن مشخص، مكالمه اى 
ــتمر بين آن متن و متون ديگر (هم عصر و پيش از خود)  مس
دارد. شيركو با ايجاد مكالمه و تعامل با متون ديگر متنش را با 

دلالت هاى تاريخى و اجتماعش سازگار مى كند. 
ــتى والا) يا متن باز شيركو با استفاده از مونولوگ  در (تيكس
شعرى (Poetic Monologue)، روايت (Narration) و... . 
ــوم و مالوف مى رهاند و براى متنش  خود را از بند قواعد مرس
پايانى بازمى آفريند تا خواننده نيز به عنوان يكى از اركان فعال 
ــزگان متن ايفا كند، از  ــودن رم متن نقش خويش را در گش
همين روست كه رمان شعرهاى شيركو را مى توان آغاز پساژانر 

كردى ناميد. 

ــال هاى دهه 70ميلادى،  ــال هاى دهه60  و نخستين س ــين س   در واپس
ــراق پا به  منصه   ــتان ع ــعر نو كردى در كردس ــه  جريان ادبى عمده  در ش س
ــت جريان ادبى موسوم به  مكتب اربيل كه  نماينده  بارز  ظهور گذاشتند: نخس
و شناخته  شده  آن عبداالله  پشيو است؛ دوم، جنبش ادبى جنوب كردستان عراق 
يا مكتب كفرى (برگرفته  از شهر كفرى در منطقه  گرميان در كردستان عراق) 
ــت و سوم جريان ادبى موسوم  ــناى آن لطيف هلمت اس كه  چهره  بارز و نام آش
ــم انداز) كه  نماينده  برجسته آن كسى نيست جز  شاعر  به  مكتب روانگه  (چش

بلندآوازه كرد، شيركو بي كس. 
ــك و زخم (1967)، بت  ــار مجموعه هايى نظير اش ــيو با انتش   عبداالله  پش
شكسته  (1968) و شبنامه هاى شاعرى تشنه  (1973) به  همراه  ديگر شعراى 
مكتب اربيل توانستند پايه هاى مستحكمى براى اين جريان ادبى بنيانگذارى 
كنند. از سويى ديگر، لطيف هلمت نيز با نشر آثارى همچون خدا و شهر كوچك 
ــعراى جوان  ــا (1970) و آماده  براى تولدى ديگر (1973) به  همراه  ديگر ش م
مكتب كفرى نويددهنده ظهور يك جنبش ادبى گسترده  در شعر كردى شدند.    
ــناختى گفتمان ادبى مسلط آن  ــيركو بي كس، اما، جداى از اصول سبك ش ش
ــخت  ــال ها س ــارغ از مبانى فكرى دو مكتب فوق الذكر در همان س روزگار و ف
درگير بنيان نهادن و گستراندن جنبشى نوين در شعر كردى بود؛ جنبشى كه  
ــاعر بزرگ نوپرداز  ــود را نه  در تقابل با دو مكتب مذكور بلكه  در ادامه  راه  ش خ
ــيركو كه  نخستين شعرش را در 17 سالگى در  كرد، گوران، تعريف مى كرد. ش
روزنامه ژين در سليمانيه  به  چاپ رسانده  و در بغداد تحصيلات خود را به  اتمام 
ــانده  بود در دهه  60 به  فعاليت در راديو صداى انقلاب پرداخت و نخستين  رس

ــعر خود را در سال 1968  مجموعه  ش
ــعر به  چاپ  ــوان مهتاب ش ــت عن تح
رساند. جنبش ادبى روانگه  كه  شيركو 
ــردمدار آن بود منسجم تر و  بي كس س
ــاير جريان هاى ادبى  تاثيرگذارتر از س
ــش رنگ و  ــود. اين جنب آن روزگار ب
ــودآگاه و متمايز  ــاره اى كاملا خ رخس
ــت؛ خودآگاه از اين منظر كه  تنها  داش
ــى بود كه  در محافل گوناگون  جنبش
ــار بيان نامه هاى متعدد  دست به  انتش
ادبى خود مى زد و متمايز از آنجايى كه  
از سويى گسست خود را با سنن ادبى 
شعر كردى آن روزگار آشكارا به  نمايش 
ــويى ديگر خود را  ــت و از س مى گذاش
ــه  تمام كننده  ــا ادامه  دهنده بلك نه  تنه
ــت. اين  ــوران مى دانس ــنت ادبى گ س
ــر توجه  عموم  به   جنبش در پى تغيي
معناى اصلى شعر بود و مجموعه هايى 
ــم  همانند كاوه آهنگر (1971)، عطش
ــيند (1974)،  ــرو مى نش ــش ف ــا آت ب
سپيده دمان  (1978) و نيز نمايشنامه  

منظوم غزال (1978) همنوا با سبك ادبى جنبش روانگه  به عنوان نخستين آثار 
شيركو بي كس به  چاپ رسيدند. 

ــيركو بي كس در دهه 80 و پس از جلاى    فرآيند آفرينش ادبى در آثار ش
وطن در سال 1987 نيز به  شيوه اى مستمر و متعهد به  اصوال ادبى مكتب روانگه  
ادامه  يافت، اما اين بار مضامين جديدى نظير آوار گى و غربت و نيز آزادگى جاى 
بن مايه هاى قديمى شعر وى را گرفتند كه  عبارت بودند از آزاديخواهى و بازنمايى 
ــده  در اين دهه  مجموعه هاى  ــاپ چهارمجموعه  چاپ ش ــت. از ميان چ طبيع
آينه هاى كوچك (1986) و لاشخور (1987) بيشتر مورد قبول عام قرار گرفتند. 
ــت به  كردستان در سال 1992 و تكيه  زدن بر منصب هايى    پس از بازگش
نظير نمايندگى پارلمان و وزارت فرهنگ گويى جانى دوباره  در جسم وى شكل 
ــعارش به  چندين زبان زنده دنيا ترجمه  شده  بود و در كتب  گرفت. وى كه  اش
درسى چندين كشور نيز جاى گرفته  بودند و چندين جايزه  معتبر از كشورهاى 
اروپايى نظير ايتاليا و سوئد دريافت كرده  بود، اين بار سردبيرى مجلات و مديريت 

مركز فرهنگى و چاپ و نشر سردم را عهده دار گشت. 
ــترى را در سال 1975، كه  از  ــعر پوس   او كه  پيش تر، اصطلاحاتى نظير ش
ــى و مجسمه  سازى اقتباس كرده  بود، به  ادبيات كردى معرفى كرده  بود،  نقاش
ــعر رمان گونه  اين بار با معرفى ژانر ادبى نوينى به  ادبيات كردى تحت عنوان ش
خلاقيت خود را به  شيوه اى عملى و با سرودن چندين مجموعه  شعر در اين قالب 
ادبى به  نمايش گذاشت. از زمان انتشار اولين مجموعه  شعرش در 1968 تا زمان 
مرگش ده ها مجموعه  را به  چاپ  رسانيد كه  مشهورتر ين آنها عبارتند از صليب 
و مار و روزنگار يك شاعر (1998)، سايه  (1999)، زن و باران (2000)، رنگدان 
(2001)، ميهمان پاييزى (2003)، گورستان روشنايى (2004) و سروده هاى 

سنگى (2005) كه  مورد مقبوليت خاص و عام قرار گرفتند. 
ــيده  است كه  از ميان    از وى چندين مجموعه  نثر و مقاله  نيز به  چاپ رس
ــراغ (2001) و آن  ــوان به  چراغ هاى الموت (1999)، در چهلم چلچ آنها مى ت
ــان كه  پرنده ام (2001) نام برد. در حوزه ترجمه  نيز رمان پيرمرد و دريا اثر  زم
ارنست همينگوى، نمايشنامه  عروسى خون 
اثر فدريكو گارسيا لوركا و رمان يك زن و دو 

مرد را به  كردى برگرداند. 
ــيركو بي كس  با به  كارگيرى تخيلى    ش
ــا منظم، در چارچوبى  خلاق و پيچيده  و ام
نظام مند و ارگانيك و با استفاده  از دايره  وسيع 
واژگانى اشعار جاودانه اى به جهانيان عرضه 
كرد. پادشاه كلمات، سلطان تخيل، امپراتور 
شعر و درياى مرواريد واژه  از القابى هستند كه  
منتقدان و خوانندگان آثارش براى وى قايل 
ــروده هاى اين شاعر بزرگ درباره  شده اند. س
فاجعه  با عمق خلاقانه و شاعرانه اى پرداخته 
مى شود. وى بر فاجعه هاى رفته بر سر كردها 
هيچ وقت با نگاهى ساده و سطحى و دم دستى 
ــندگى يكى از  ــرد. اگر خودبس ــورد نك برخ
ــت،  ويژگى هاى هر اثر ادبى و هنرى ناب اس
خوانش اشعار شيركو اين اصل را پيوسته  به  
ذهن خواننده  متبادر مى كند. تخيل، زيبايى، 
آوارگى، تبعيد و غربت، فاجعه ، زن، طبيعت و 
آزادگى از مهم ترين بن مايه هاى اشعار شيركو 

بي كس هستند. 
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